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 چكيده

المتألهين همچنان مخالفاني دارد كـه آن را مكتبـي التقـاطي             ي صدر   حكمت متعاليه 
هـاي   شناختي را بدون تحفظ بر روش فلسفي، از حـوزه        هاي هستي   دانند كه آموزه    مي

) راق، عرفـان، كـلام و متـون اسـلامي         ي اش ـ   ي مشاء، فلسفه    فلسفه(گوناگون معرفتي   
كوشـد بـا تكيـه بـر        اين مقاله مي  . برگرفته و در ساختاري نامنسجم گردآورده است      

فـرد   هـاي منحصـربه   المتألهين، بـا روشـي وصـفي ـ تحليلـي، ويژگـي       اظهارات صدر
شناسـي    شناختي حكمت متعاليه را كه وجه متمايز آن از ديگر مكاتب هسـتي              روش

منـدي از دسـتاوردهاي       ان دهد كه حكمت متعاليـه، در عـين بهـره          است، ارائه و نش   
لاً فلسفي و پاي   هاي مختلف هستي    حوزه بند  شناسي در تمدن اسلامي، يك مكتب كام

 .هاي مورد نظر است به روش فلسفي در اثبات و نفي گزاره
شـناختي   ، تمـايز روش    شناختي عرفـان نظـري از ديـدگاه حكمـت متعاليـه             نقد روش 

هـاي دينـي در حكمـت         اليه با حكمت اشراق، جايگاه شـهود و آمـوزه         حكمت متع 
ــه، مقايســه ــايق   متعالي ــه حق ــي و شــهودي در وصــول ب ــا روش عقل ــي ب ي روش نقل

ور «شناسي    شناختي، اصطلاح   هستي در حكمـت متعاليـه و      » برهان كشفي «و  » عقل من
 .اله هستنداي در حكمت متعاليه از جمله مباحث اين مق رشته ي ميان تبلور مطالعه
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 طرح مسئله

را همـان حكمـت مشـاء       ) فلسـفه : به اختصار (شناسي فلسفي     برخي الگوي كامل هستي   
 بسط شفاويژه الهيات  ينا، به خوبي آن را پروراند و در آثار خويش، به          س  ابندانند كه     مي
؛ چرا كه در آن، نه از ادعا يا استناد به كشف و شهود خبري، و نه از توقف فهم آنچه داد

استناد به آيات و روايات براي تأييد مدعا جايي        براي  نشاني و نه    بر مكاشفه   عرضه شده   
سازي   المتألهين، ساختار حكمت مشاء را در نظام       در برابر، كساني از جمله صدر     . هست

تـوان در ايـن       دانند و معتقدند كه تنها با استدلال عقلـي نمـي            ميفلسفي، ناقص و نارسا     
 .زمينه، به كمال مطلوب رسيد

المتألهين وارد شده، آن است كه راهـي كـه او            اشكال مهمي كه بر اين ديدگاه صدر      
در پيش گرفته است فلسفه را كه برخورداري از روش عقلي و استدلالي مقوم آن است،                

شناسـي عرفـاني و       ي هسـتي     نظام فلسفي مورد نظر را به حـوزه        از فلسفه بودن خارج و    
چند ممكـن اسـت از     آورد كه هر سازد و معجوني فراهم مي شناسي ديني وارد مي  هستي

تـوان آن را نظـامي فلسـفي          شناسي مشاء باشـد، امـا نمـي         تر از هستي    لحاظ محتوا، غني  
را آكنـده از اسـتناد بـه آيـات و           المتألهين شيرازي، آنها      با مروري بر آثار صدر     1.دانست

                                                      
ي او ماننـد پيـروان مكتـب تفكيـك            عاليـه المتـألهين و حكمـت مت      جالب توجه اينكه اين ديدگاه هم در ميان مخالفان صدر         . ١

بـه  «: براي نمونه از گروه نخست، اين سخن استاد حكيمي را بنگريد          . طرفداراني دارد و هم در ميان ارادتمندان و پيروان وي         
ي عرفاني صدرايي، از اصل فلسفه نيست؛ عرفـان اسـت و نـزد                اين حقيقت علمي بايد اشاره كنيم و هشدار دهيم كه فلسفه          

ي اصلي آن، كه اصالت و وحدت وجود و معرفت آن است، موضوعي غير فلسفي و ماهيتاً، عرفاني و       شالوده. ان روشن آگاه
هـاي آن بـر مبـاني         اگر به اصطلاح، از حمل شايع صناعي بگذريم، به حمل اولي ذاتي عرفان است و شالوده               . شهودي است 
 شـفا . بينـيم همـين اسـت        مـي  اسفار و   شفاهاي    كه ميان كتاب  هاي منطقي مبتني نيست و علت تفاوت فاحشي           عقلي و نظام  

ي مستند به كشف شخصي است كه براي كسي            فلسفه اسفاري خالص و مستند به دلايلي با صورت منطقي است؛ اما              فلسفه
قليـات  اند؛ نـه محققـي در ع        گاه، آن مطالب را باز گويند، بنويسند و بخوانند، مقلد مدعي كشف            حجيت ندارد و ديگران هر    

 ).۱۵۳، ص۱۳۸۶حكيمي، (» گونه مطالب عقلي محض نيستند خالص؛ پس اين
الرسـول عبوديـت     ي عبـد    ، نوشته درآمدي به نظام حكمت صدرايي    االله صلواتي بر كتاب      و براي نمونه از گروه دوم، به نقد عبد         

ش حكمت متعاليه منحصر در برهـان و     رو«: گويد  بنگريد كه در دفاع از ملاصدرا مي      ) ۳۸ـ۳۲، ص ۱۱ و   ۱۰كتاب ماه فلسفه، ش   (
ي اين كتاب كوشيده است نظام حكمت صدرايي را بر دليل و برهان مبتني      و حال آنكه نويسنده   ) ۳۳همان، ص (» .استدلال نيست 

 بـه  توان حكمت متعاليه را ي تنگ ذهن نمي صرفاً از طريق مفهوم و محدوده     «: هاي آن را با برهان اثبات كند        يك آموزه   سازد و يكا  
يك  گيرد؛ بدون آنكه هر  در طرح و تبيين مسائل حكمي، لوازم و فروع آن، از الهام، برهان و قرآن مدد مي             صدراملا. تصوير كشيد 

هاي فلسفي از جمله تمـايز بـين مقـام            ي الگوهاي روشي برآمده از ديگر سنّت        ارايه. از آنها در حد مؤيد و منبه صرف، تنزل يابد         
شـود از فهـم    كند، بلكه سبب مـي  ي ملاصدرا، نه تنها ما را در فهم آن فلسفه ياري نمي    ميل آن بر فلسفه   گردآوري و داوري و تح    

 ).۳۵ و ۳۴همان، ص(»  از آن بروز كنندهاي سطحي درست آن محروم بمانيم و تكلفات، تأويلات و قرائت
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هاي حكيمان و عارفان برجسته و شهود حقايق مـدعاي خـودش يـا                ايات اسلامي، گفته  رو
: گويـد   وي در مـوارد فراوانـي مـي       ). ۱۳۳ـ۱۱۵، ص ۱۳۸۲نصر،  ( يابيم  ديگر اهل سلوك مي   

اند و در سلوك عرفاني گام نهاده، به تهذيب           مطلب مورد بحث را جز كساني كه اهل كشف        
اند  رو، برخي تعبير كرده ؛ از اين».توانند به خوبي، درك و دريافت كنند اند نمي نفس پرداخته 

آيات و روايات   (راهي است كه فلسفه، عرفان، كلام و نقل            سان چهار  كه حكمت متعاليه به   
هاي مشاء و اشراق،      راهي است كه در آن، فلسفه        رسند، و يا چهار     در آن به هم مي    ) اسلامي

 ).۲۳۴ و ۲۳۳، ص۱۳۷۴مطهري،( آميزند  هم مي ان و كلام در آن بهعرف
ويژگي يادشده، آيا حكمـت      شود آن است كه با توجه به        پرسشي كه در اينجا مطرح مي     

تلقـي  » شناختي مبتنـي بـر اسـتدلال عقلـي          نظامي هستي «توان فلسفه به معناي       متعاليه را مي  
شناختي خود برگزيده   هستي  پرداخت نظام المتألهين در ساخت و      نمود؟ آيا روشي كه صدر    

ي فلسفه بايد همان راه مشاء را با تحفظ           است، عقلي و مبتني بر استدلال است؟ يا در حوزه         
 بر قواعد روشي آن پيمود و آن را به كمال رساند؟

المتألهين و كشـف     آوري صدر  ي روي   ي نحوه   كوشيم با تأمل درباره     در اين مقاله مي   
شناسـي جديـد،    يابي به يك نظـام هسـتي   ناختي وي در فرايند دستش هاي روش   ويژگي

شناسي رقيب،    ضمن آشنايي با امتيازات اين مكتب و تمايزات آن از ديگر مكاتب هستي            
كه فصل مميز فلسـفه   بندي وي به روش عقلي برهاني را در مقام ارزيابي نظريات  ـ پاي

وري از ديگر منابع معرفت، بـا روش         ـ در عين بهره    از عرفان، كلام و الهيات نقلي است      
 .المتألهين نشان دهيم ها و اظهارات صدر توصيفي ـ تحليلي، با استناد به گفته

 
 ي نظامي فلسفي حكمت متعاليه به مثابه

سـازي ،     مندي از منابع گوناگون براي فهم حقيقت و فرضيه          المتألهين در عين بهره    صدر
اي را صرفاً، با استناد به شهود   گزاره رو، هيچ ز اينداند و ا   داور نهايي را برهان عقلي مي     

 استناد بـه آيـات و روايـات اسـلامي، در نظـام فلسـفي خـود وارد                    با خود يا ديگران يا   
هـاي    شناسي حكمـت متعاليـه را بايـد در شـمار نظـام              ين، نظام هستي  ا بر سازد؛ بنا   نمي

 .قرار داد) به معناي خاص آن(فلسفي 
شناسـي عارفـان، بـر ايـن نكتـه تأكيـد              شناسي خود از هستي     تياو در بيان تمايز هس    

كننـد و تـوجهي بـه برهـان           تنها بر كشف و شهود تكيه مـي       ) عارفان(كند كه صوفيه      مي
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هـاي    خلاف وي كه اگر برهاني قطعي بـراي مطلبـي نباشـد، آن را در كتـاب                 ندارند؛ بر 
 براي ترديد در صحت آن       كند؛ يعني جايي    آورد و بر آن اعتماد تام نمي        حكمي خود نمي  

 :كند گذارد و آن را امري يقيني تلقي نمي مي
رّد الذوق والوجدان فيما حكمـوا عليـه، و امـا                 من عادة الصوفية الاقتصار علي مج
اً و لانـذكره فـي كتبنـا                      لّ الاعتماد علي ما لا برهـان عليـه قطعيـ نحن فلا نعمتد ك

 ).۲۳۴، ص۹، ج۱۹۸۱الدين شيرازي،  صدر (الحكمية
هاي عرفـاني و حكمـت متعاليـه          شناسي  شناختي ميان هستي    سخن فوق به تمايزي روش    

اشاره دارد كه بسيار مهم و اساسي است، و آن اينكه در اولي شهود و در دومي، برهـان                   
 1.كند بندي كامل خود بر اين روش تأكيد مي المتألهين بر پاي صدر. داور نهايي هستند

 
 اه حكمت متعاليهنقد روشي عرفان نظري از ديدگ

شناسي خود را بر برهان مبتنـي         اند اصول هستي    تركه كوشيده  ابنعارفاني چون قونوي و     
يشـان   سازند و عرفان نظري را با زبان فلسفه تقرير كنند؛ اما اين امر تنها براي دفاع از باورها       

في آنان بوده در برابر اهل نظر، رفع استبعاد و انكار ايشان و تقريب دعاوي خود به ذهن فلس
گريـز   لچنـد بـر عق ـ      هر ؛طرف سازند  هاي عرفاني را بر     ستيز بودن آموزه    است تا اتهام عقل   

 در مقام اثبات    ارفاني براهيني كه ع     سخن قيصري درباره  . ورزند  بودن آن همچنان اصرار مي    
 :باره دارد شناختي مهمي در اين اند، نكات روش دعاوي خود آورده

مّا و     نّ اهل االله ان نّ والتخمين        فا و ما ذكـر    .جدوا هذه المعاني بالكشف واليقين، لابالظ
ا يشبه الدليل والبرهان، انما جيء به تنب         دين من الاخوان، اذ      يفيه مم اً للمستع لدليل اه

لاّ خفاء لاّ جفاءلايزيد فيه ا  .)۱۹، ص۱۳۸۲قيصري، (  والبرهان لايوجب عليه ا
شناسي عرفاني، بـر كشـف و شـهود مبتنـي اسـت و               شود كه اولاً، هستي     از اينجا دانسته مي   

هـاي عرفـان     ي درستي و نادرستي گزاره      كشف و شهود، يگانه منبع معرفتي و داوري درباره        
ي عرفان، جز بـه حـدس و          اند كه روش استدلالي در حوزه       آن    عارفان بر  ثانياً،. نظري است 

                                                      
؛ امـا هـيچ     )۹۱، ص ۱۳۷۶عليزاده،  (اند    المتألهين بر اين عهد خود شده      برخي از نويسندگان مدعي وفادار نبودن صدر      . ١

زيبنده اسـت كـه ايشـان، در مقـام اثبـات مـدعاي خـود، مـواردي را ذكـر كننـد كـه                       . اند  شاهدي بر اين ادعا نياورده    
ي خود وارد ساخته است       المتألهين اصلي از اصول حكمت متعاليه را تنها با استناد به شهود پذيرفته و در فلسفه                صدر

 . نادرستي اين ادعا را بررسي كردايتا بتوان درستي 
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هـاي مـذكور در     ثالثاً، استدلال.ي يقين به اين حقايق عاجز است انجامد و از افاده     گمان نمي 
سازي فكري و تنبيه مستعدين آورده شده و ارزش اصالي  متون عرفان نظري، تنها براي زمينه

تنها دعاوي مطروحه      رابعاً، استدلال و برهان در اين حوزه، نه          .و اصلي در اين حوزه ندارند     
 در حالي است كه در حكمت        اين ؛افزايد  سازد، بلكه بر خفا و ناپيدايي آن مي         را روشن نمي  

 :كند متعاليه، صرف كشف بدون برهان براي سلوك معرفتي كفايت نمي
رّد المكاشفة و الذوق او تقليد الشريعة مـن غيـر ممارسـة           ولايحمل كلامنا علي مج
رّد الكشف غير كاف فـي السـلوك مـن                  نّ مج الحجج و البراهين و التزام القوانين، فا

 ).۳۲۶، ص۱۹۸۱زي، الدين شيرا صدر( غير برهان
اي كـه     شـناختي   سـازي هسـتي     ي عارفان را در نظـام       المتألهين در بيان فوق، طريقه     صدر

دانـد و آن را در رسـيدن بـه حقيقـت و               مبتني بر روش شهودي محض است، ناتمام مي       
ي او بـر برهـان و    اين، تكيـه  بر بنا ؛شمارد كافي مي فهم و درك درست آن ناقص و غير     

ر مقام تميز حق و باطل، تنها به دليل آن نيست كه درصـدد برسـاختن                استدلال عقلي، د  
 كنـد؛ بلكـه از ايـن        علمـي ي فلسفه فعاليـت       خواهد در حوزه    نظامي فلسفي است و مي    

) البته با استمداد از ديگر منابع معرفتي      (روست كه روش فلسفه را در رسيدن به حقيقت          
 .شمارد ها را ناقص مي كامل و ديگر روش

شناسي كامل بايد عقـل را        يابي به يك نظام هستي      المتألهين، براي دست   صدراز نظر   
ي مزايـا و امتيـازاتي    محترم بداريم و داوري را به او بسپريم و به كشف و شهود، با همه 

شناسـي    هـاي هسـتي     نظـام خـلاف     بر  رو، حكمت متعاليه،   كه دارد، بسنده نكنيم؛ از اين     
گرفته و تميز     هاي صورت   گزارش، تبيين و تفسير شهود    عرفاني، با تكيه بر عقل در فهم،        

ي خيال مقيد، با هوشـياري كامـل          نماهاي ساخته و پرداخته     ي حقيقي از مكاشفه     مكاشفه
در حالي كه اهل عرفان ممكن       گيرد؛  كند و از ذهن ورزيده در اين راه كمك مي           عمل مي 

زيـدگي كـافي در     هـا و نداشـتن ور       هـا و مجاهـدت      است بر اثـر اسـتغراق در رياضـت        
هاي فلسفي، از تبيين درست، كامل و روشن مقاصـد و حتـي گـزارش صـحيح و                    بحث

سازي معرفتي سودمند باشـد،       اي كه در مقام تعليم و نظام        گونه  روشن مكاشفات خود، به   
رو،  ناتوان باشند و شايد هم بدين امر اهتمام و عنايت درخور نداشته باشـند، و از ايـن                 

هايي راه يابد كه تنها اصحاب حكمت         ها و نادرستي    هايشان، نارسايي   هها و نوشت    در گفته 
 :اند، بر ترميم آن توانا باشند ورزي نيز كار آزموده متعاليه كه در فن برهان و عقل
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ّهم    لاستغراقهم بماهم عليه من الرياضـات و المجاهـدات و عـدم             ]اي الصوفية [لكن
رنّهم في التعاليم البحثية والمناظرات ال      ما لم يقدروا علي تبيين مقاصـدهم        تم علمية رب

وتقرير مكاشفاتهم علي وجه التعليم، اوتساهلوا ولـم يبـالوا عـدم المحافظـة علـي                
لّ مـن عبـاراتهم مـا                   م لهم من ذلك، ولهذا قـ اسلوب البراهين، لاشتغالهم بما هو اه

ّا لمن               وقـف  خلت عن مواضع النقوض والايرادات، و لا يمكن اصلاحها و تهذيبها ال
 ).۲۸۴همان، ص( علي مقاصدهم بقوة البرهان و قدم المجاهدة

 
 جايگاه شهود در حكمت متعاليه، در مقايسه با حكمت مشاء

المتعالية  الحكمةترين و تأثيرگذارترين اثر فلسفي خود،         ي عظيم   المتألهين در مقدمه   صدر
 بسيار مهمـي دارد،     شناختي  كه نكات روش  ) اسفارمعروف به    (في الأسفار الاربعة العقلية   

برهـان و  (من در ايـن كتـاب زرهِ بيانـات تعليمـي          «برد كه     كار مي    اين تعبير لطيف را به    
ــتدلال ــاندم  ) اس ــفي پوش ــايق كش ــرتن حق ــافتن و   » را ب ــتحكام ي ــت از اس ــه حكاي ك

 :ي همراهي استدلال دارد  واسطه شدن اين معارف به ناپذير آسيب
ت فيه العلوم التألهية في        رعت فيه الحقـائق الكشـفية         قد اندمج الحكمة البحثية و تد

ة  ).۹ص ،۱۹۸۱ الدين شيرازي، صدر (بالبيانات التعليمي
 متعاليه و مشاء، با تحفظ روشي بـر اسـتدلال            ي اساسي در تمايز محتوايي حكمت       يك نكته 

ي گسـترده در      هوشـي و مطالعـه      المتـألهين عـلاوه بـر نبـوغ، تيـز          عقلي، آن است كه صدر    
شناسي فلسفي، عرفاني و ديني، كشـف و شـهود دارد و از آن در                 اي مختلف هستي  ه  حوزه

سينا با وجود تمايل نشان دادن بـه آن، در         ابنبرد؛ چيزي كه در مورد        كشف حقايق بهره مي   
و اذعان به ) ۱۰  تا۸هاي  نمط (اشارات و تنبيهاتويژه در اواخر    برخي از آخرين آثارش، به    

، در آنچـه از وي      )۳۷۵ ص  ،۱۳۸۱ سـينا،     ابـن (يابي به حقايقي برتر      توانايي شهود در دست   
البتـه  ). ۱۳۷۰ذكـاوتي قراگوزلـو،      (1برجاي مانده و به دست ما رسيده، نشاني از آن نيسـت           

                                                      
دهد كه در آن، فلسفه را طبـق طبـع خـود              از تدوين كتاب ديگري خبر مي     ) ۱۰ص (شفاسينا در مدخل منطق       البته ابن . ١

كنـد و در آن، جانـب عقايـد شـريكان در صـناعت       ي آشكار و صـريح ايجـاب مـي    بر آنچه عقيده بنا«آورده است و  
شود و    هاي ديگر از آن پرهيز مي       گونه كه در كتاب     شود آن   از مخالفت با ايشان پرهيز نمي     گردد و     رعايت نمي ) فلسفه(

. »وجـو كنـد    ابهام است، بايد كه آن كتـاب را جسـت   هر كه خواهان حقيقت بي ... ي مشرقيه است      آن كتاب در فلسفه   
هـاي وي     از گفتـه  . تر دارد   صلي مشرقي، گفتاري مف     ي طرح فلسفه    درباره) ۴ـ۲ص (المشرقيين منطقي    وي در مقدمه  

 نوشته بوده است؛ اما سهروردي با اشـاره  شفاي مشرقي را پيش از اتمام  شود كه او فلسفه  در هر دو مقدمه استفاده مي     
← 
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اي است كـه      گونه اي موارد، شهود را در كنار برهان نهاده، كلامش به           المتألهين در پاره   صدر
 :ق در رسيدن به معارف الهي حكايت دارداز استقلال هر يك از اين دو طري

ية هو البرهان او المكاشفة بالعيان           نّ المتبع في المعارف الاله الـدين   صـدر  (واعلم ا
 ).۲۶۸، ص۱۳۴۱شيرازي، 

شود، سخن وي در اينجا، ناظر به منابع معرفت در            كه از متن مذكور فهميده مي       اما چنان 
 كنـار عقـل و اسـتدلال، در ايـن زمينـه      شك، كشف و شهود در  و بيـعلوم الهي است  
 نـه در خصـوص فلسـفه؛ لـذا ايـن سـخن بـا التـزام روشـي وي در                      ـ1منبعي سرشارند 

بر پيروي از خصوص دليل و برهان عقلي و شريك قـرار نـدادن              (اش    هاي حكمي   كتاب
 .منافاتي ندارد) شهود در اين امر

 
  نقلي با روش عقلي و شهودي در علوم الهي ي روش مقايسه

المتألهين، در اينجا، از كتـاب و سـنّت يـاد نكـرده و         در پاسخ به اين پرسش كه چرا صدر       
يابي به علوم الهي هستند، در كنار برهـان           شك، از نظر وي، منبعي براي دست        آنها را كه بي   

گوييم كه در اين خصوص تفاوتي است ميان اين دو با نقـل،               و مكاشفه نياورده است؟ مي    
رسانند و در واقع، خود او را به سوي            مكاشفه شخص را به حقيقت مي      و آن اينكه عقل و    

چنـد دريافـت و فهـم آن يقينـي           خلاف نقل كه اگر به آن بسنده شود، هـر          برند؛ بر   آن مي 

                                                                                                                             
  :گويـد   انـد، مـي     شـوند و پراكنـده و نامرتـب         نسبت داده مي  » مشرقيين«سينا كه به      به در دست داشتن دفترهايي از ابن      

اند، جز آنكه وي  ي عامه  دهد، عيناً همان قواعد مشاييان و فلسفه        اين دفترها را به مشرقيين نسبت مي      سينا    چند ابن  هر«
 ۱۹۵، ص ۱۳۷۲سـهروردي،   (» برخي از عبارات آنها را تغيير داده يا در برخي فـروع آن انـدك تصـرفي كـرده اسـت                    

 ).۱۰ ـ ۸، ص۴، ج۱۳۷۷الدين خراساني،  شرف. ك.ر. حاشيه
 ـ المتألهين بي دردر اين خصوص ص. ١ كه ميرداماد آن را بـا نظـر    شك، متأثر از استاد خود، ميرداماد و نظام فلسفي وي 

ة   «به حديث    ي والحكمة يماني ميردامـاد،  (ــ بـوده اسـت        نامـد   حكمت يمـاني مـي    ) ۲۳۲، ص ۱۴۰۳مجلسي،  (» الايمان يمان
با تعـابيري چـون حكـيم كبيـر، بـدر منيـر،             از او   مايه است كه      المتألهين گران  او چندان نزد صدر   ). ۱۷۰ و   ۹۹، ص ۱۳۸۰
ي دوران، نور عقلاني، هدايت روحاني، عقل فعال، استاد الكل في الكل، حلال مشـكلات حقـايق،                   ي زمان، اعجوبه    علامه

ي دانـش و بيـنش، فهرسـت كتـاب      گشاي جمال معاني، مبين رموز آسـماني، زيـور چهـره    كشاف معضلات دقايق، چهره  
ايـن حـاكي از     ). ۸۸، ص ۱۳۸۵اوجبـي،   (كنـد     ي كمالات انساني، و مرآت تجليات الهي و كياني ياد مي            هآفرينش، مجموع 

منـد بـود و از آن         اشراق، از شـهود بهـره      ميرداماد همانند شيخ  . القدر است   خضوع علمي و تأثر وي از اين حكيم مجهول        
اي   تـوان فلسـفه     هـيچ ترديـد مـي       في وي را بـي    جست؛ چندان كه نظام فلس ـ      يابي به حقايق هستي استمداد مي       براي دست 

هاي   و عناوين فصل  ) الانوار قبسات، جزوات، ايماضات و تشريقات، مشرق     (گذاري آثارش     و اين امر نام   . شهودي دانست 
 ).۹۴همان، ص(بازتاب يافته است ) اشراق(و در تخلصش در شعر ...) قبس، جزوه، و ميض و(آنان 
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يابي احتمال خلاف در آن نباشـد كـه البتـه             شناسي، معناشناسي و دلالت     از لحاظ متن  (باشد  
ت در آن، بر پذيرش سخن غير، مبتني است و اين دسترسي به حقيق.) موارد آن بسيار نيست

چند در آنجا كه با برهان عقلي، درستي سخن صاحبش محرز شده باشد، خردمندانه  امر، هر
يابي به معرفت است؛ اما تفـاوتي جـوهري دارد بـا آنجـا كـه       اي صحيح براي دست    و شيوه 

آيد؛ نه از پيـروي       يشخص خودش، به حقيقت رسيده باشد؛ كاري كه از برهان و شهود برم            
البته در نقل، حقايق فراواني آمده كه نه عقل را بدان راهي است و نه كشـف                 . صرف از نقل  

 :كند هر كسي، و در اين حوزه است كه عقل، خودش ما را به سوي نقل هدايت مي
اً لمـن لـم                   ة يجب الايمان بها تقليـد نّ اكثر احوال الآخرة أسرار غيبي ا ذكر أ فعلم مم

 المعارف الهية والاسرار القيومية، ولايمكنـه ان يتجـاوز عـن              قدم راسخ في   يكن له 
ب الرئاسـة و الاسـتيلاء علـي مـĤرب الـدنيا والشـهرة                     استجلاء نظر الخلـق و حـ

لكن اكثر من رزق فطنة زكية يقـوي بهـا علـي المباحثـة و الاسـتدلال                 . عندالناس
ذّي يحصل به نوع من النجـاة عـن              والاضـلال والوبـال     لضـلال الايكفتي بالتقليد ال

رّف الي شيء فوقه و يكثر تعبه في طلبه آناء اليل و اطراف النهـار و       بالمĤل، بل يتش
 .يصرف عمره في ترديد النظر في المؤلفات و تكرير التأمل فيها

ة بالبرهان اليقيني ـ بعد ان عـاد    فالأولي لمثله اذا اشتاق الي أن يفهم المطالب العلمي
اً مـا وجـد فـي كتـب                  النظر في كتب ا    اً من فوائـدهم و خصوصـ لقوم و استفاد كثير

علي في طريقة المشـائين و كتـب الشـيخ الالهـي              نصر و ابي    الشيخين الرئيسين ابي  
صاحب الاشراق ـ ان يرجـع الـي طريقتنـا فـي المعـارف والعلـوم الحاصـلة لنـا          

الـدين   صـدر ( بالممازجة بين طريقتي المتألهين من الحكماء والمليين مـن العرفـاء    
 ).۶۳۷ و ۶۳۶، ص۱۳۸۱شيرازي، 

ي اصـول     ي بحث تبيين معاد جسماني بـر پايـه          المتألهين، در طليعه   اين بيانات كه صدر   
يابي به معارف الهي،      اند كه اكتفا به نقل در دست        شناختي خود آورده، حاكي از آن       هستي

واص توصـيه  اي صحيح، منحصر و لازم است، براي خ ـ   چند براي عموم مردم طريقه     هر
آنان كه هوش و استعداد لازم را دارند و مشتاق فهم مطالب علمـي بـا برهـان                  . شود  نمي

پردازنـد و بـراي       اي بالاتر، به جهـاد و مجاهـده مـي           يقيني هستند، براي تشرف به مرتبه     
چنين كساني سزاوارتر آن است كه ابتدا، به تحصيل حكمت مشاء و اشـراق بپردازنـد و                 

المتـألهين از تركيـب راه حكمـاي         متعاليه باريابند؛ حكمتي كه صـدر     گاه، به حكمت      آن
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المتألهين عرفـان را     چند صدر  در اينجا نيز هر   . متأله و عرفاي متدين فراهم آورده است      
يابي به معارف الهي، از هر دو بهـره   كند كه در دست  نهد و اذعان مي     در كنار حكمت مي   

شناسي خود آورده، مستند بـه        نچه در هستي  ي آ   شناختي، همه   برده است، به لحاظ روش    
برهان و استدلال بـوده، از ذكـر آنچـه وراي برهـان اسـت احتـراز جسـته اسـت، و از                       

روست كه مراجعه به حكمت متعاليه را به مشتاقان فهم مطالب علمـي بـا برهـان                  همين
ف ي همان سخن، پس از اشاره بـه شـمول الطـا             كند؛ چنان كه در ادامه      يقيني توصيه مي  

ويـژه امـر معـاد جسـماني         الهي در انكشاف حقايقي از مسائل ربوبي و معارف الهي، به          
گويد تنها همان مقداري است كه بحـث و           كند كه آنچه در اين خصوص مي        تصريح مي 

كه آنچه با قوت ايمان بر ضمير وي آشـكار گشـته، فراتـر از                برهان گنجايش دارد؛ چرا   
 : و كلمات استدرك و دريافت اذهان و ظرفيت الفاظ

هذه المسألة التي نحن بصدد بيانها علي وجه يسـع لـه البحـث والبرهـان دون مـا                   
وة الايمان، اذ ليس يحتمله الاذهان و لا يفي بـه العبـارة والبيـان              انكشف للضمير بق

 .)۱۳۸ و ۱۳۷همان، ص(
 

 شناختي حكمت متعاليه با حكمت اشراق تمايز روش

گمان   بي. شناختي حكمت متعاليه با حكمت اشراق رسيد        توان به تمايز روش     از اينجا مي  
ي اهميت دادن به كشف و شهود در حكمت و خارج كردن فلسـفه                سهروردي در زمينه  

المتـألهين فضـل تقـدم دارد و         يابي به حقيقـت، بـر صـدر         از اكتفا به استدلال در دست     
تألهين به برهـان و     الم شناختي صدر   شك، بر وي تأثيرگذار بوده است؛ اما التزام روش          بي

كند كه آنچه را بر آن        استدلال عقلي بيش از سهروردي است؛ چنان كه بارها تصريح مي          
چند در بسياري از مـوارد،       سازد؛ هر   شناختي خود وارد نمي     برهان ندارد، در نظام هستي    

 است؛ كردهخود اذعان دارد كه آن برهان، برهاني كشفي است كه از طريق الهام دريافت    
ي سهروردي بيشتر بر شهود است تا برهان، چندان كـه اگـر دسـتش از برهـان                    تكيهاما  

 :شناختي خود تغييري نخواهد داد خالي گردد، در نظام هستي
رٍ           ]ما كتبناه في حكمة الاشراق    [و لم يحصل     لاً بالفكر، بل كـان حصـوله بـأم و  لي ا

لاً          . آخر م طلبت عليه الحجة حتي لو قطعت النظر عن الحجة مث ، ما كان يشـككني     ث
 .)۱۰، ص۱۳۷۲سهروردي،  (فيه مشكك
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دهد و آن را  اي موارد، مبناي بحث را شهود قرار مي     روست كه سهروردي، در پاره     از اين 
شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه            . پذيرد  ي برهان مي    همچون بديهيات به عنوان مقدمه    

ي الهي بر ايشـان وارد        كم، بارقه   داند كه دست     را تنها كساني مي     الاشراق حكمةمخاطب  
اي از آن     كنـد كـه ديگـران هـيچ بهـره           و ورودش بر آنان ملكه شده باشد و تصريح مـي          

 :نخواهند برد
لّ درجات قاريء هذا الكتاب ان يكون قد ورد عليـه البـارق الالهـي و صـار                    و اق

لاً   .)۱۳ و ۱۲همان، ص(وروده ملكة له و غيره لا ينتفع به اص
نيـاز    بي) بديهيات( مشاهدات عرفاني را در كنار فطريات        ،شراق الا حكمةو نيز در منطق     

 :شمارد ي برهان مي از اقامه
والمجهول اذا لم يكفه التنبيه والاخطار بالبال و        . ان معارف الانسان فطرية و غير فطرية      

د لـه مـن معلومـات                   ل اليه بالمشاهدة الحقة التي للحكماء العظمـاء لابـ ا يتوص ليس مم
اتموصلة اليه ن الي الفطري  ).۱۸همان، ص ( ذات ترتيب موصل اليه منتهية في التبي

المتـألهين بـر آنچـه بـا برهـان اثبـات نشـده اعتمـاد                 در حالي كه چنان كه گذشت، صدر      
 .ورزد نمي تام

 
 يابي به حقيقت  كفايت عقل در دست نقصان حكمت مشاء و عدم

عاليـه، عقـل و برهـان حـاكم         شود كه اگر در حكمـت مت        در اينجا اين پرسش مطرح مي     
هاي فلسفي تنها مرجع  بلامنازع بوده، در مقام داوري و سنجشِ درستي و نادرستي گزاره  

المتألهين، در موارد متعددي، حكمـت بحثـي را          قضاوت هستند، چگونه است كه صدر     
كنـد و     كه تابع و پيرو استدلال محض است و در حكمت مشاء تعين يافته، نكوهش مي              

 شمارد؟ يابي به حقيقت ناكام مي ي را در دستچنين حكمت
نّ معرفة االله تعالي و علم المعاد و طريق الآخرة ليس المراد بهـا الاعتقـاد                   و ليعلم أ

اً           ي او الفقيـه وراثـة و تلقفـ و لا مـا هـو طريـق تحريـر الكـلام            ... الذي تلقاه العام
ّم، و ليس ايض           رّد البحـث      والمجادلة في تحسين المرام، كما هو عادة المتكل اً هو مجـ

نّ جميعهـا                    البحت كما هو دأب اهل النظر و غايـة اصـحاب المباحثـة والفكـر، فـا
الـدين شـيرازي،     صـدر  (بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لـم يكـد يراهـا            ظلمات
 ).۱۱ص ،۱۹۸۱
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يـابي بـه معرفـت حقـايق          بديل شهود در دست     در پاسخ به اين پرسش، بايد به نقش بي        
 :ات زير اشاره كنيمهستي، با توجه به نك

خلاف ماهيـت، صـورت عقلـي نـدارد و           ي اصليِِ واقعيت، وجود است كه بر        هسته
آنچه ما . گردد هرگز چنان كه هست، با علم حصولي، كه جولانگاه عقل است معلوم نمي

شناسـيم همـواره، عنـوان و وجهـي از            از طريق صور ذهني خود، از حقيقت وجود مـي         
هـايش    حقيقت وجود، با عقل، تنها از طريـق آثـار و نشـانه            . وجوه آن است؛ نه خود آن     

 :گريزد شود؛ اما خودش همواره از چنگ عقل مي دانسته مي
 إما ان يكون بالمشاهدة الحضورية او بالاستدلال عليهـا          ]اي الوجودات [فالعلم بها   

لاّ معرفة ضعيفة  ).۵۳همان، ص (بĤثارها و لوازمها، فلا تعرف بها ا
اي است كه بوعلي نيز بـه بيـاني ديگـر، بـه آن                ر حقايق وجودات نكته   اين نبود وقوف ب   

 :تصريح كرده است
لاّ         . الوقوف علي حقائق الاشياء ليس في قدرة البشر        و نحن لا نعرف مـن الاشـياء ا

ّـة                ومة لكل واحـد منهـا، الدال ص واللوازم والأعراض، و لا نعرف الفصول المق الخوا
اَعراض علي حقيقته، بل نعرف انها اشيا      ّا لا نعرف حقيقة الاول و . ء لها خواص و  فان

اً                     لا العقل و لا النفس و لا الفلك والنار والهـواء والمـاء والأرض و لا نعـرف ايضـ
 ).۳۴، ص۱۴۰۴سينا،   ابن (حقائق الأعراض

اين، عقل نه تنها از درك حقيقت مبادي عالي هستي ناتوان است، بلكه از شناخت                بر بنا
دي و حتي اعراض نيز ناتوان است و اين امور را تنها از طريق آثـار و                 حقيقت جواهر ما  

 .شناسد لوازمشان، به شكلي ضعيف و مبهم مي
المتألهين، وجودهاي معلول، هويتي تعلقي و رابط دارنـد كـه            به علاوه، از نظر صدر    

 :توان حقيقت آنها را درك كرد بدون معرفت حضوري به مقوم آنها نمي
نّ الماه   ورها بحدودها و الاكتنـاه             فكما ا د لا يمكن تص ات الغير البسيطة التي لها ح ي

وماتها الذاتية، فكذلك لا يمكـن اكتنـاه                ور ماسبق عليها من مق لاّ بعد تص بماهياتها ا
وم لـه مـن               شيء من انحاء الوجودات الفاقرة الذوات الاّ من سبيل الاكتناه بما هو مق

وماته الف ة و مق  ).۸۷، ص۱۹۸۱الدين شيرازي،  صدر (اعليةمباديه الوجودي
مسـببات را جـز از طريـق        «ي فلسـفي      به همين دليل است كه از نظر او، معنـاي قاعـده           

آن است كه تنهـا راه شـناخت حقيقـت هويـاتِ وجـوديِ              » .توان شناخت   اسبابشان نمي 
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هـا  ي اين امور را نه تن       ي آنهاست و مشاهده     معلول، علم حضوري به علل و مبادي عاليه       
 :داند شمارد، بلكه برهان را در چنين مواردي همان شهود مي در حكم برهان مي

ّتي يكون له سبب اذ السبب برهان علي  بل البرهان هو سبيل المشاهدة في الاشيا ء ال
لاّ من جهـة                  نّ علم اليقين بذوات الاسباب لا يحصل ا ذي السبب و قد تقرر عندهم ا

 ).۳۱۵همان، ص (العلم باسبابها
گردد كه عقل، به تنهايي و بدون استمداد از شهود و واردات قلبي، در                 اينجا معلوم مي   از

شناخت حقيقت ناكام خواهد بـود و در واقـع، معرفـت او بـه حقـايق هسـتي، هماننـد                     
هاي آنهاست؛ البته چنين شناختي، در نظـر       ها، از طريق آثار و نشانه       معرفتِ نابينا به رنگ   

گونه   المتألهين خود را اين    صدر. ، بسيار ناقص و ناچيز است     كسي كه واجد بينايي است    
بهـره از شـهود، كورانـه، در پـي      كند كه در آغاز نابينا و ناشنوايي بوده كه بـي           وصف مي 

انـد، دانسـته اسـت كـه آنچـه            گاه كه چشم و گوشش گشوده شده        رفته و آن    حقيقت مي 
ينكـه عمـري را در ايـن راه تبـاه           رو، از ا   فهميده، سرابي بيش نبـوده؛ از ايـن         تاكنون مي 

 :طلبد ساخته از خداوند مغفرت مي
 ّ ا ضـي      و ان اً مم عت شـطراً مـن عمـري فـي تتبـع آراء المتفلسـفة              ي لأستغفر االله كثير

ّـنهم فـي                   ّم جربزتهم فـي القـول و تفن والمجادلين من اهل الكلام و تدقيقاتهم و تعل
ن لي آخر الأمر بنور الايمان و تأي          نّ قياسـهم عقـيم و         البحث حتي تبي ّان ا يد االله المن

 ).۱۱همان، ص (صراطهم غير مستقيم
منـد نباشـد و آيـات ملكـوت را نبينـد،              به تعبير سهروردي، اگر فيلسوف از شهود بهـره        

توانـد از عـالم قدسـي، حقـايق را دريافـت كنـد؛                اعتبار خواهد بود و نمـي       ناقص و بي  
لي خـويش را پـرورش نـداده باشـد و از            مند از شهود توان عق      كه اگر سالكِ بهره    چنان

هـاي خـويش دچـار        بهره باشد، در فهم و تبيين صحيح ديـدگاه          نظرورزي فيلسوفانه بي  
 :شود مشكل مي

وة بحثية فهو نـاقص، فكـذا الباحـث اذا لـم يكـن معـه                       نّ السالك اذا لم يكن له ق ا
اً غيـر معتبـر و لا مسـتنطق مـن القـد                    سمشاهدة آيات من الملكوت يكون ناقصـ

 ).۳۶۱، ص۱۳۷۲سهروردي، (
چند تيز، و برنده و       بس مهم اشاره دارد كه عقل هر       ي  اين استنطاق از قدس به اين نكته      

رسـد و     بهره باشـد بـه كمـال نمـي          قوي باشد، اگر شخص از تهذيب نفس و سلوك بي         
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رو، به بسياري از علوم و معـارف         تواند حقايق را از عالم قدس دريافت كند؛ از اين           نمي
گردند و ايـن نقصـان بزرگـي در      يابد و بسياري از حقايق بر او مشكوف نمي          ت نمي دس

 :راه رسيدن به حقيقت است
ردّ البحث من غير مكاشفة نقصان عظيم نّ مج  ).۳۲۶، ص۱۹۸۱الدين شيرازي،  صدر (ا

 
 جايگاه برهان كشفي در حكمت متعاليه

او در بسياري  . ن كشفي چيست  المتألهين از برها   شود كه مقصود صدر     از اينجا معلوم مي   
اي شهود كرده است،      گونه يابي به برهان را براي اثبات حقيقتي كه آن را به            موارد، دست 

 البته تنها قلـوبي از  ؛داند مرهون عنايت خاص خداوندي و اشراق رباني به قلب خود مي      
 و نـور  شوند كه از هوا و هوس پيراسته و بـه فضـايل آراسـته           مند مي   چنين عناياتي بهره  
 .افكن باشد ايمان در آنان پرتو

تِ الكشفية... و علومنا هذه  ).۵، ص]تا بي[همان،  (هي من البرهانا
چند حاكم نهايي در حكمت متعاليـه، عقـل اسـت، ايـن عقـل ويژگـي                  حاصل آنكه هر  

ي بحثـي محـض ماننـد حكمـت          دارد كه آن را كاملاً، از عقـل حـاكم در فلسـفه             مهمي
يـن عقـل تحـت هـدايت شـهود بـوده، روشـنايي معنـوي دارد و                  ا. سازد  جدا مي  مشاء
رو،   و مددرسان است؛ از ايـن      راش همواره، يا    القدس آن را در حركت عقلي      روح گويا،

حكمــت متعاليــه بعــد معنــوي وجــود آدمــي را كــاملاً، در عملكــرد بعــد عقلانــي وي 
 از نيـل بـه      داند و عقل كسي را كه جانش بـه رذايـل دنياپرسـتي آلـوده اسـت،                  مي مؤثر

داند و به تعبيري، اگـر فيلسـوف صـاحب ذوق و اهـل كشـف باشـد،                    حقيقت ناكام مي  
عبوديـت،  (تـر از هنگـامي اسـت كـه چنـين نباشـد                محصولات عقـل او بسـي صـايب       

 ).۶۹ص ،۱۳۸۵
 

 المتألهين شرايط و اسباب دريافت حكمت از نظر صدر

رش حكمت و روشن شدن     المتألهين، درك، دريافت و پذي     به همين دليل است كه صدر     
دانـد كـه از آن        جان فيلسوف را به نور معرفـت، مشـروط و داراي اسـبابي خـاص مـي                

شرح صدر، سلامت فطرت، حسن خلق، نيكـويي رأي و انديشـه، تيزهوشـي،             : اند  جمله
سرعت فهم همراه با ذوق كشفي و افزون بر اينها بايد در قلب معنوي حكيم، نـوري از                  
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شد كه آن را همچون چراغي فروزان سـازد، و همـان اسـت كـه                جانب خداوند تابيده با   
 1:راهنما و هدايتگر به سوي حكمت است

اً، كانشراح الصدر و سلامة الفطرة و         اً و اسباب نّ لقبول الحكمة و نور المعرفة شروط فا
حسن الخلق و جودة الرأي و حدة الذهن و سرعة الفهم مع ذوق كشفي و يجب مع                 

هّ ان يكون في    اً كالقنـديل و هـو      ذلك كل القلب المعنوي نور من االله يوقـد بـه دائمـ
اً الـي مـا فـي البيـت               الـدين   صـدر  (المرشد الي الحكمة كما يكون المصباح مرشد

 ).۷و ۶، ص۱۹۸۱شيرازي، 
 

 عقل منور و عقل مشوب

يابد و در عين حال كه عقل است،       عقل در انساني كه واجد چنين شرايطي شده ارتقا مي         
مند گشته، به حقايق      يابد و چون از ابزار معرفتي شهود بهره         فيت بالاتري مي  كارايي و ظر  
توان موقعيت عقل را در اين دو مقام، شبيه موقعيت حس در حيوان  مي. رسد بيشتري مي

اي از ايـن      گانه دارنـد و پـاره       انسان و بسياري از حيوانات حواس پنج       2.و انسان دانست  
تفـاوت  . تر از همان حواس در انسان هسـتند         بسيار قوي اي از حيوانات،      حواس، در پاره  

در اينجاست كه اين حواس، در حيوان، تحت حكومـت و هـدايت وهـم و در انسـان،                   
گردد كـه حـس در انسـان بـارور شـود و       اين امر موجب مي. تحت اشراف عقل هستند   

بنـدي    بقـه ها را ط    ما رنگ . تواند با حواس خود بيابد      چيزهايي بيابد كه حيوان هرگز نمي     
دهـيم؛ قـدرت درآميخـتن آنهـا و           هايشان را با ظرافتي تام تشخيص مـي         كنيم؛ تفاوت   مي

كنيم و بسياري كارهاي      هاي جديد داريم؛ رنگ را به عناصر بسيط تحليل مي           توليد رنگ 

                                                      
به هنگـام دشـوار شـدن       «: كند  ي اثرش سفارش مي      كه به خواننده   الصراط المستقيم اد، در   مقايسه كنيد با سخن ميردام    . ١

هـاي   بستيزيد و لـذت ) وهم و خيال(درك مقاصد و اذعان به حق، از سرزمين طبيعت هجرت كنيد و با دشمنان عقل       
 :اليقين بار يابيد اليقين و سپس حق جسماني و بدني را كوچك شماريد تا بتوانيد به علم

متي ما ضاق عليك الامر في نيل المرام و اذعان الحق من بعد فقه الكلام فعليك ان تهاجر كورة الطبيعة و تجاهد بغاة العقل            
ة والصـوارف البدنيـة و تسـتهلك الجلا                   من القوي الوهمية والخيالية و ترفض اعدا       يـب  بء االله فيـك مـن الـدواعي الجسـمي

ّصـل بـالملأ               دانية والغواشي الهيولانية و تست    سالج حقر البهجة الجسدية واللذة المزاجية، فعساك تنفصل عن عالم الغرور و تت
ـر لـك ان تشـاهد                  ك الأعلـي؛ فيتيس ك بجناب رب الرفيع حول حضرت القدس بالأفق الاقصي و تفارق اقليم الزور و تتمس

أ     وة النفس الناطقة بعين العقل المستفاد و هنالك يتهي  لعقلك ان يسبح في نهر علم اليقـين؛ فيصـل   فضاء عالم الملكوت من ك
 ).۲۱۸، ص۱۳۸۱ميرداماد، (» الي شاطيء حق اليقين

 .ام پناه آموخته االله يزدان اين تمثيل را از دوست مكرم، جناب استاد، يد. ٢
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توانـد انجـام دهـد؛        تر از انسان نمي     اي شايد قوي    ديگر كه حيوان با وجود داشتن بينايي      
 .و منور به عقل نيستكه بينايي ا چرا

عقل منور به شهود، برخوردار از الهام و مرتبط بـا عـالم قـدس، در قيـاس بـا عقـل          
عقـل منـور واجـد    . زميني و آلوده به هوا و هوس و منقطـع از عـالم بـالا چنـين اسـت             

شود كه عقل زميني و حكمت صـرفاً          هاي بالايي در درك و دريافت حقيقت مي         ظرفيت
اين عقل اگر به خود رها شود، اي بسا، در دريافت حقيقـت،             . ستبهره ا   بحثي از آن بي   

 1:سرگشته و حيران گردد و به جاي يقين، بر شك آدمي بيفزايد
 سبيله فليس من الحكمة فـي       ]اي البناء علي مشاهدة الروحانيات    [و من ليس هذا     

 ).۱۳، ص۱۳۷۲سهروردي،  (شيء و سيلعب به الشكوك
 

 مت متعاليههاي ديني در حك جايگاه آموزه

از ديدگاه  . المتألهين بدان توجهي تام داشته وحي است       ديگر منبع مهم معرفتي كه صدر     
و در  ) ۱۳۷۰زاده،    حسـن (رسـند     او، عرفان، برهان و قرآن، هر سه به شاهراه حقيقت مي          

ي الهـي را      رو، ساحت شريعت حقه    نوا هستند؛ از اين     نشان دادن واقع امور همراه و هم      
دارد و بر آن نظـام        امش با معارف يقيني ضروري در تعارض باشد منزه مي         از اينكه احك  

 :فرستد فلسفي كه قواعدش با كتاب و سنّت مطابق نباشد نفرين مي
نّ الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كمـا فـي سـاير الحكميـات و حاشـي                   ا

يقينية الضرورية  الشريعة الحقة الالهية البيضاء ان تكون احكامها مصادمة للمعارف ال         
ّة           اً لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتـاب والسـن الـدين شـيرازي،     صـدر  (و تب

 ).۳۰۳، ص۱۹۸۱
يـك از اصـول و معـارف ديـن خـدا             المتألهين، هيچ  اين بدان معناست كه از نظر صدر      

چند ممكن است مشتمل بر امـوري باشـند كـه عقـل، بـه تنهـايي                  ستيز نيست؛ هر    عقل
القدس يار گردد، و عقل بـه سـاحت شـهود            ها را درك كند؛ مگر آنكه روح      تواند آن   نمي

 .نگرد، دريافت كند ارتقا يافته، و آنچه را با چشم شهود مي
تـرين وجـه      ي وحي، به كامـل      المتألهين خضوع و خشوع خويش را در آستانه        صدر
 :گذارد ز آن ميدارد، و در برابر آن تسليم محض است و بنا را بر متابعت كامل ا ابراز مي

                                                      
 .آموز باشد تواند درس هاي فلسفي سكولار غرب در دوران جديد، از اين جهت مي بررسي مكتب. ١
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لّ ما بلغنا منـه     .  و الي رسول االله النذير المنذر      ]اي الي االله  [فألقينا زمام امرنا اليه      فك
دقناه ّا به و ص  ).۱۱همان، ص (آمن

 :ي معارف نيست البته اين به معناي پيروي كورانه و مقلدگونه از ظواهر نقل، در عرصه
رّد       من غير ممارسة الحجج والبـراهين و        تقليد الشريعة ... و لا يحمل كلامنا علي مج

 ).۲۳۶همو، ص (التزام القوانين
، تفكيـك ميـان   )در اينجا قـرآن (ي مهم در فهم نسبت ميان حكمت متعاليه و وحي     نكته

نازل شد و نور مطهر     ) ص(گونه كه بر قلب پيامبر     يكي، حقيقت وحي آن   : دو مقام است  
شك حقيقت وحـي،      بي.  قرآن كريم  آن بر وجودش تابيد؛ ديگري، درك و دريافت ما از         

گونـه   صدق محض و واقعيت راستين است كه هـيچ بـاطلي در آن راه نـدارد و از هـر                   
وحي در اين مقام، در حقيقت، كشف تام محمدي است كه نه تنهـا              . انحراف منزه است  

معيار هر نظرورزي و تفلسفي است، بلكه ميزان سنجش ديگر مراتب كشف است؛ چنان 
بسا آدمـي را از       چه ،برخورداري از مقام نخست   . اند  ود بدان تصريح كرده   كه عارفان، خ  

نياز سازد؛ اما تنها معصومان در اين    ها و منابع معرفت در كسب معارف الهي بي          ديگر راه 
حجاب الفاظ و روايات منقول بدان دسترسي دارند كه باطل از           پسِ  مقامند و ديگران از     

 . راه يابدتواند در آن هاي گوناگون مي راه
كارگيري قواعد و ضوابط اجتهاد در كاستن از خطاهـا، در مقـام اسـتنباط              شك به   بي

آور   معارف از متون ديني بسي سودمند و كارگشاست؛ اما چنين نيست كه همواره يقـين              
رو، در مقام رويارويي ظواهر ديني با بـراهين عقلـي، اي بسـا كـه بـراهين                   باشد؛ از اين  
همـين نكتـه   . براي تصرف در ظاهر بدوي متن ديني بـه شـمار آينـد       اي لبي     عقلي قرينه 

 .سازد المتألهين را از ظاهرگرايان در پيروي از متون ديني جدا مي است كه صدر
ي وي با قـرآن و روايـات          المتألهين، آشنايي عميق و گسترده     با مروري بر آثار صدر    

بخشـي بـه حكمـت        سـامان اين آشنايي موجب گشته كـه او بتوانـد در           . گردد  معلوم مي 
 .اي سرشار گيرد متعاليه، از اين منبع بهره

هاي متفاوتي اسـت؛ از جملـه در          هاي اسلامي بر حكمت متعاليه به گونه        تأثير آموزه 
اي از آن را در بحـث معـاد           كه نمونه (هاي پژوهشي و رشد ابعادي خاص         تعيين اولويت 

ي ربط    مانند مسئله (به مسائل جديد     در طرح مسئله و پرداختن       ،)كنيم   مشاهده مي  اسفار
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اً اذ لا مـألوه و            «حادث به قديم و ثابت به سيال با تأثير از تعبير             اً اذ لا مربوب و اله كان رب
اً اذ لا مسموع         اً اذ لا معلوم و سميع مانند برهان صديقان با الهام     (، در ابداع استدلال     )»عالم

ه ﴿ي  از آيه َّ أَن  ك  رَب ِ فِ ب ْ ك م ي َ ول َىأَ ل يِدع َه ءٍ ش ي َ لِّ ش ُ مانند تبيين حدوث ( و در رفع اشتباه ﴾ ك
المتألهين صريحاً، منكـر     عالم به دليل آنكه تأكيد متون ديني بر آن چندان است كه صدر            

هـاي دينـي بـر     البتـه تـأثير آمـوزه   ). دانـد  آن را منكر ضروري دين و خارج از اسلام مي   
هـاي مشـاء      ليه ندارد؛ بلكـه در حكمـت      بخشي به فلسفه اختصاص به حكمت متعا        تعين

كـاملاً مشـهود    ) رشـد  ي ابن   خلاف فلسفه  بر(سينا و اشراق سهروردي نيز        ابنفارابي و   
ي بيشتري برده است؛      المتألهين از آن بهره    ؛ اما صدر  )۴۲ـ۲۷، ص ۱۳۸۲عبوديت،  (است  

لكه در آثـار  چندان كه نه تنها آثاري عميق و گسترده در تفسير قرآن و روايات نگاشته، ب          
 براي نشان دادن هماهنگي ميان نظام فلسفي خـويش بـا            ،اسفارفلسفي خويش از جمله     

ي تفسير صحيح      يا ارايه   هاي عقلي و شهودي خويش با آن        هاي ديني يا تأييد يافته      آموزه
 .پردازد اين متون، فراوان به نقل و دقت و تأمل در آنها مي

يـك از اصـول حكمـي خـويش را           هرگز، هيچ المتألهين   بايد يادآور شويم كه صدر    
رو التزام روشـي     كند؛ از اين    بدون برهان و دليل عقلي و تنها با استناد به نقل مطرح نمي            
 .او به پيروي از برهان در حكمت متعاليه همچنان باقي است

 

 اي در حكمت متعاليه رشته ي ميان تبلور مطالعه

 در پرتـو    ]ي مـورد نظـر       مسـئله  يـا حـل   [ار  شناخت پديد «اي را     رشته  ي ميان   اگر مطالعه 
، ۱۳۸۵فرامـرز قراملكـي،     (بـدانيم   » هـاي مختلـف     هاي دانش   گفتگوي مؤثر بين رهيافت   

شناسـي   ي مسائل هستي المتألهين را در حوزه ي بررسي و پژوهش صدر  ، نحوه )۳۲۹ص
 كـه وي در    اي در يك حوزه دانست؛ چـرا        رشته  ي ميان   توان مصداق بارزي از مطالعه      مي

شناختي خود، علاوه بر فلسفه به معناي رايج آن، از عرفان و              هاي هستي   بررسي پژوهش 
اي هماهنـگ، متجـانس و نـاظر بـر            الهيات نقلي، به خوبي بهـره بـرده، كوشـيده آميـزه           

 در عين حال، برايند فعاليت علمي وي همچنـان          .دستاوردهاي هر سه حوزه فراهم آورد     
رود؛ نـه     شناسـي بـه شـمار مـي         ي هسـتي     در عرصه  ي فلسفي دارد و مكتبي عقلي       صبغه

كه وي همچنان، در مقام داوري ميـان     ي آنها؛ چرا    عرفان نظري يا الهيات نقلي يا هر سه       
 .شمارد هاي محتمل، عقل را يگانه معيار مي گزاره
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) بـه معنـاي خـاص آن      (شناختي    گرايي روش   اي گاهي، كثرت    رشته  در مطالعات ميان  
رسـاند؛    هاي مختلف پديدار مورد نظر ياري مـي          ساختن جنبه  مطلوب است و در روشن    

ي آن بايد آن را از ديد         يابي به ديدگاهي جامع درباره      ي ديني كه براي دست      مانند تجربه 
...) ي دين، الهيات دينـي و       شناسي، پديدارشناسي، فلسفه    مانند روان (هاي گوناگون     دانش

كدام بعدي از ابعاد آن را مكشوف        ه هر ي علوم مربوط ك     بررسي نمود و از رهاورد همه     
ي   اي ديگـر از مطالعـه       اما گونـه  . مند شد   كند، با تحفظ بر روش خاص آن علوم بهره          مي

هاي مختلـف     شناختي، از رهاوردهاي دانش     اي در عين تحفظ بر وحدت روش        رشته  ميان
 .برد هايي مختلف بهره مي گونه هاي خود، به بخشي و گسترش ديدگاه براي عمق

خلاف قسم نخست، تنها متعلـق بـه يـك رشـته             اي، بر   رشته  ي ميان   نوع دوم مطالعه  
 . مانند حكمت متعاليه.كند است و از يك روش پيروي مي

شدن به مسـئله، رهيـافتي بـراي          را راهي براي نزديك    1آورد  به بياني ديگر، اگر روي    
ي بـراي نقـد و    را ابـزار 2شكار نظريه و به دام انـداختن فرضـيه تعريـف كنـيم و روش      

المتـألهين   تـوان گفـت صـدر       ، مـي  )۲۲۷، ص   همـان (ي يادشـده بـدانيم        ارزيابي فرضيه 
بـه تعبيـري، او     . ي دارد س ـشنا  گرا به مسائل هستي     آوردي تكثرگرا و روشي وحدت      روي

رو حكمـت    ؛ از ايـن   3ميان شهود، نقل و عقل جمع سالم كرده است؛ نـه جمـع مكسـر              
، ۱۳۷۴مطهـري،   : ك.بـراي نقـد ايـن ديـدگاه ر        (نيسـت   ي وي نظـامي التقـاطي         متعاليه

شـناخت احكـام كلـي    (؛ بلكه يك مكتب مستقل فلسفي به معنـاي خـاص آن         )۲۵۰ص
ي مزايـاي مكاتـب فلسـفي،         است كه كوشـيده از همـه      ) هستي با روش عقلي استدلالي    

هاي آنهـا را جبـران كنـد و در سـاختاري              عرفاني و كلامي پيش از خود بهره برد، نقص        
 .حد، منسجم و استوار سامان بخشدوا

                                                      
1. approach  
2. method  

هـاي فراوانـي بـراي جمـع سـالم بيـان              ايشان نمونـه  . ام  االله جوادي آملي برگرفته    اين تعبير را از استاد بزرگوارم، آيت      . ٣
شود و در هـر رشـته، بـر     فرمودند كه در آن در عين برخورداري از علوم مختلف، از خلط و آميزش آنها پرهيز مي       مي

طباطبايي اسـت كـه در    ها فيلسوف صدرايي معاصر، علامه      ي از اين نمونه   يك. گردد  شناختي آن تحفظ مي     اصول روش 
رو در   ورزيـد؛ از ايـن      شناختي تامي بر اصول آن مي       هاي گوناگون، در هر رشته، تحفظ روش        مندي از دانش    عين بهره 

 الميـزان  ويژگـي در  اين  .  جز با زبان فلسفه سخن نگفته و جز با استدلال عقلي به نفي و اثبات نپرداخته                نهاية الحكمة 
در ...) فلسـفه، عرفـان و  (هاي گوناگون     گيري از روايات و دانش      شود كه مؤلف در عين بهره        به خوبي مشاهده مي    ،نيز

 .كند مقام تفسير آيه، بيان معنا و مضمون آن، بر روش واحد تفسير قرآن به قرآن تحفظ مي
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توان گفـت      مي 2»مقام داوري « و   1»مقام گردآوري «همچنين با استفاده از دو اصطلاح       
المتألهين، در مقام گردآوري، مشربي وسيع و ظرفيتي گسترده دارد و كوشـيده              كه صدر 

 ي نظريـات  ي امكانات موجود در فرهنگ اسلامي، براي حل مسائل و ارايه        است از همه  
هاي نوين خود بهره برد؛ اما در مقام داوري، همواره بـر عقـل و برهـان عقلـي                 و فرضيه 

 ).۱۱۲و۱۱۱، ص۱۳۷۲سروش، (تكيه كرده است 
 

 گيري هنتيج

شناختي حاكم بر نظام فلسفي حكمت        ي نكات روش    با توجه به آنچه گذشت، مجموعه     
، بـه خـوبي و      اسـفار ،  المتـألهين  ترين اثر فلسفي صـدر      متعاليه را كه همگي در برجسته     

 :توان چنين گزارش نمود روشني تبلور يافته مي
حكمت متعاليه نظامي فلسفي، متكي بر ميراث فلسفيِ جهاني متبلور در فرهنـگ              .۱

 .ها و امكانات آن است مند از تمام ظرفيت اسلامي و بهره
 .گيرد فرض مي حكمت متعاليه تلائم وحي، شهود و عقل را پيش .۲
عاليه در جايگاه نظامي فلسفي تنها بر داوري عقل و پيروي از استدلال             حكمت مت  . ۳

 .پذيرد اي را بدون دليل و برهان نمي رو، انديشه كند؛ از اين عقلي تكيه مي
 ا از حمايت وحي و شـهود و نيـز آراءِ          هاي خود ر    كوشد يافته   حكمت متعاليه مي   . ۴

 .مند سازد انديشمندان بزرگ گذشته بهره
ي اصول و اركان خود، زباني ملايم را با متـون اسـلامي               متعاليه در ارايه  حكمت   . ۵

 .گيرد كار مي به
هـاي    ي ظرفيـت    ورد، مشربي وسيع دارد و از همـه       آ  حكمت متعاليه در مقام روي     . ۶

هاي عرفاني، كلامي، تفسـيري و حـديثي          ممكن در جهان اسلام از جمله جريان      
 .گيرد اق بهره ميهاي فلسفي مشاء و اشر در كنار جريان

يـابي بـه حقيقـت، رفـت و برگشـتي ميـان اضـلاع                 حكمت متعاليه براي دسـت     . ۷
و عقـل دارد و بـا اسـتمداد از دو منبـع             ) كتاب و سـنّت   (ي شهود، وحي      گانه  سه

گيرد و حقيقت را      كرده، اوج مي    دهد؛ ولي آنكه پرواز       نخستين، عقل را پرواز مي    
 .عقل استكند،  يابد و مبين و مستدل مي مي

                                                      
1. context of discovery  
2. context of Justification  

Archive of SID



 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۲۸

توانـد واقـع      در حكمت متعاليه عقل بر دوگونه يا به تعبيري، در دو مرحلـه مـي               . ۸
بهـره از شـهود و وحـي و     عقـل نخسـت، بـي    . عقل مشوب و عقـل منـور      : شود

چنين عقلي در راهيابي به ملكـوت و دريافـت حقـايق هسـتي              . خودبسنده است 
راهـي دشـوار را بـا         خواهد كوره   عاجز و ناتوان است و چون كوري است كه مي         

در برابر، عقل منور به شهود اسـت كـه چشـمي بينـا در     . عصاي استدلال بپيمايد 
 .كند درك حقايق دارد و آنچه را ديده است، وصف و اثبات مي

حاصل آنكه حكمت متعاليه از اين جهت كه در مقام رد و قبـولِ نظريـات و داوري در                   
روشـي و داراي      دانـد، تـك     كم بلامنازع مـي   گر را حا     مورد بحث، عقل استدلال    باب آراءِ 

كم، از دو جهت با شهود و وحي          ويژگيِ استدلالي و عقلي است؛ اما اين حكمت، دست        
ي تـام از آن دو منبـع معتـرف            ربط و نسبت دارد و به استفاده      ) نقل: تر  و به تعبير دقيق   (

ي تفكـر و  هـا  مايـه  يابي به نظريات و گردآوريِ دسـت  نخست آنكه در مقام دست : است
 دوم آنكـه    .بـرد   تحقيق، به دستاوردهاي آن دو حوزه كاملاً اعتنا دارد و از آنها سود مـي              

يافته به رياضـات و تعـاليم شـرعي و عرفـاني              عقل مددگرفته از وحي و شهود و تربيت       
گردد و    تر مي   ي داوري و رد و قبول نيز داراي قوتي افزون           ، در همان مرحله   )عقل منور (

و ) برهـان كشـفي  (آورد  خويش را به بركت شهود يا نقل به دست مـي » هانبر«گاه، كلّ  
منور خارج است ـ حاصـلِ كـار عقـل را از      چند از دسترس عقل غير البته اين امر ـ هر 

 .سازد استدلالي و برهاني بودن خارج نمي
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